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 ی عیش یهاشه یاند قیعرفان در تعم  ریتاث  یخیتار  ریس

 

 الله الرحمن الرحيم   بسم

 لل رب العالمين و صلي الل علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.  الحمد 

هاي  كه بناست در محضر سروران ارائه كنم، مروري است بر »سير تاريخي تأثير عرفان در تعميق انديشه   بحثي
 كنم. از ورود به بحث، با تعجيل فراوان مقدماتي را عرض مي  شیشيعي«. پ

 اول  مقدمه

شود، يك سلسله معارف قلبي و شهودي است كه در قلوب  مراد از عرفان در اين بحثي كه عرضه مي  نکه،یا
تأثير سلوك و معنويت ديني شكل گرفته و شهود و مكاشفه شده  خدا در طول تاريخ تحت  یجمعي از اوليا

کامل است؛ چون   انه در حد انسمعارف، معارفي نيست كه صرفاً در حد سلوك باشد بلکاست. اين سلسله 
شود و سرور معظم هم توضيح فرمودند.  معناي ارتباط با عالم باطن تفسير مي عرفان در زبان امروز به  یگاه

هاي اما عرفان در عرض بنده بيش از اين است، همان اصطلاح عرفان اسلامي متداول؛ يعني سلسله دريافت 
عالم اسماء و صفات و بلكه فناي تام ذاتي و   ۀو به لاي  د ور كرده باشقلبي كه از افق عالم مثال و عالم عقل عب 
خواهيم ببينيم تأثير اين دسته از عرفا كه صرفاً زاهد و عابد نيستند دريافت حقيقت توحيد رسيده باشد. مي 

ريخ  عمق معارف ديني را در طول تا  ۀصرفاً اهل مكاشفه و سلوک نيستند، بلكه كساني هستند كه نهايت درج  ای
 شيعي چگونه بوده است.   ۀاند، بر انديشدريافت كرده  قلبيبه شكل 
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 دوم  مقدمه

اي نيست كه از مسئله  نجامد،یعرفان به اين معنا، يعني سير و سلوكي كه به دريافت حقيقت توحيد ب نکه،یا
  ت یاهل بيت )ع( آمده باشد. اين عرفان يك خط مشخصي از معارف خود اهل ب ۀبيرون مكتب تشيع و خان

 السلام است كه در يك راستاي خاصي خودش را ظهور و بروز داده است.   همیعل

هاي  ها و توانايي حسب قابليتشود كه ائمه )ع( به اين مسئله مطرح مي   ز یكه در مباحث رجالي ن  مستحضريد 
كردند: گروهي در مسائل كلامي، گروهي در مسائل فقهي و گروهي  پخش مي  نشا یاصحاب، معارف را بين ا

متكلمان و اهل   هان،ی: فق د انکم در فن رجال سه شاخه در بين اصحاب ائمه مطرح در مسائل معرفتي، و دست 
اند. از اصحاب معرفت مثل مفضل يا  خود مشغول بوده  ۀهاي اول هر كدام در حوزمعرفت، و اينها در دوره 

ندرت احاديث طوركه از زراره و محمد بن مسلم به ندرت احاديث فقهي نقل شده است؛ همانابر بن يزيد، بهج
در مسائل كلامي   شتری هشام بن سالم با اختلاف گرايش ب ومعرفتي نقل شده است، و امثال هشام بن حكم 

 كردند. اظهارنظر مي 

  رو، نیل گرفته و امتداد مكتب اهل بيت است. ازاآن در تشيع شك ۀاست كه جوهر یاعرفان، مسئله  ۀمسئل 
كنيم، در واقع به زبان ديگر منظور  صحبت مي  یشيع ۀاز تأثير عرفان در تعميق انديش یوقت میبايد دقت کن

كلامي   ۀ( در بعد ديگري از او، كه انديشیاين است كه تأثير بعدي از ابعاد مكتب اهل بيت )ع( )بعد عرفان
بدون استثنا خود    یعرفان  یها. تولد عرفان در دامن مكتب اهل بيت است. تمام فرقه شود   یشيعي است بررس

حسب اصول فن  هيچ ترديدي نيست كه بزرگان اهل عرفان به  یاند. از نظر تاريخرا به اهل بيت مستند كرده 
لكه به تعبير جنيد  نه فقط در اصول، ب نهایبايزيد. ا ای  یمعروف کرخ ثلاند؛ متاريخ، از شاگردان اهل بيت بوده 

[ و خود اتباع بايزيد گفتند كه او چون در طريقت  ۱در اصول و فروع به مكتب اميرمؤمنان )ع( معتقد بودند ] 
  ز یشاگرد جعفر بن محمد بود، امكان ندارد شريعت را از ديگري اخذ كرده باشد؛ چون در مسير طريقت جا

 [.  ۲انسان شريعت را از غير از استاد خود اخذ كند] نيست

هايي كه از  گزارش  ن یكنند و امروزه هم طبق آخرعرفاني خود را به اهل بيت مستند مي   یهاتمام سلسله  پس 
ميليون نفر از اينها  صد یفضاي جهاني داريم، در جهان اهل سنت پانصد ميليون نفر صوفي وجود دارد كه س

  ی رسول خدا معتقدند و آن خلفا یباطن گانه در مقام خلفايدوازده  ۀعشري هستند؛ يعني به ائمرسماً اثني
 ۀ. امكان ندارد جرياني با اين قوّت در سطح جهان وجود داشته باشد و زاييد پندارند ی م  یثلاث را خلفاي ظاهر

دانيد مهد عرفان هم فعلاً فقط  جا به تشيع و جريان اهل بيت )ع( وابسته باشد. مي همه  یتشيع نباشد، ول
به قم و مملكت   د یفتوحات را بفهمد، با  ایبخواهد فصوص بخواند   اييمملكت شيعه است و هر كس از هر ج

 .  د یایشيعه ب

يك خط سيري ابتدا خودش  عرفان يعني همان حقيقتي كه در مكتب اهل بيت )ع( متولد شد و در  رو،نیازا
را مستقلاً امتداد داد و بعد در زماني كه معارف مختلف ائمه تجميع شد و ارتقا پيدا كرد، اينها با هم آميخته  

 و يكي شدند. 
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 سوم مقدمه

كلامي شيعي   ۀبعدي اين است كه منظور از شيعه هم در اين مباحثي كه عرض شد، طبيعتاً انديش ۀمسئل 
شيعه در دوران   كنیعرفاني از اول هم شيعي بود و چيزي غير از شيعه نبوده است. لاست؛ وگرنه، عقايد 

يعني مكتب قم و   شيعه،تاريخي خود يك تابلويي داشت با عنوان عقايد كلامي كه معمولاً دو مكتب معروف 
گاه بايد بحث  آن  عنوان مكتب بغداد يا مكتب قم بشناسيم،بغداد نمايانگر اينها بودند. اگر بخواهيم شيعه را به 

كنيم كه عرفان در مكتب قم و بغداد و افكار عمومي متكلمان شيعه چه تأثيري داشت؛ وگرنه، بزرگان عرفان از 
هاي آنها منعكس شده است؛ گرچه ما  و در تاريخ هم بحث  داشتند صدر اول شيعي بودند و مكاتب شيعي 

 شناسيم.  معمولاً متأسفانه شيعه را فقط منحصر در بغداد و قم مي 

 چهارم مقدمه

كنيم، منظور همان  طوركه سرور معظم فرمودند، ما وقتي صحبت از عرفان مي ديگر اين است كه همان  ۀمسئل 
كند. تخطي نمي   -نه در معارف و نه در احكام    -عرفان شيعي فقاهتيِ مستند به شرع است كه از مسير شريعت  

فكر نكند در اينجا در    ینيايد و کس  شتصوف آمد، سوءتفاهم پي  حقير اسمي از عرفان يا  ضی لاي عرااگر در لابه 
سوي است با بار مثبت و منفي، که يك  یاكه شيعه واژه گونه . همان میمقام ترويج عرفان و تصوف باطل هست

كنند، عرفان و تصوف هم يك بار معنايي  اسماعيليه ملاحده هستند كه شريعت را ترك مي  ۀآن، شيع  ۀدامن
نمايانِ مخالف مكتب شريعت هست  نمايان يا صوفي عارفان يا عارف   آن   زدارد كه يك گوشه ا  یاه خيلي گسترد 

اند. پس منظور ما از عرفان و تصوف در اينجا،  و يك گوشه از آن هم كساني هستند كه متمحض در شريعت 
 ست. عشري امامي و عرفان حقيقي شيعي اهمان مكتب حقيقي عرفان و تشيع است كه تشيع اثني 

 پنجم  مقدمه

»تأثير عرفان در گسترش تشيع« دارد؟    یعنی مقدمه اين است كه اين بحث چه ربطي با عنوان همايش    آخرين
تأثير دو عامل اصلي بوده است: که تشيع در هر جايي كه گسترش پيدا كرده، معمولاً تحت   د یاجمالاً مستحضر 

 هاي معنوي«.  »عقلانيت« و »گرايش 

تعصبي كه دارند، معمولاً تغيير   ۀواسطهاي معنوي و عقلاني خالي هستند، بهرايشسلفي كه از گ مكاتب
  ده یرا برگز  عیکه متحول شده و تش یانیتأثير فشار حكومت. سنگيرد، مگر تحت مذهب هم در آنها شكل نمي 

كه كشور ايران،   میتاريخ دار رداشته اند. مثلاً د تی معنو ای تیاز عقلان یهائ هیهستند بن ما یانیاند سن
در بسياري از مكاتب    یتحولات مذهب  نی كشوري بوده با غلبه اهل سنت، که بعداً به تشيع متحول شده است. ا

گرايي بوده يا در  شمال آفريقا و تركيه و مانند اينها، هميشه يا در دامن عقل ایقاره به مذهب شيعي در شبه 
  ع یتش  تیو معنو  تیعقلان  شهیر  رایو تشيع در هر دو حوزه مهم است؛ ز  فانعر   ۀ، که بررسي رابطدامن معنويت

 هر دو عرفان است.  
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شاءالل در  مفاهيم عرفاني را از بستر تفكر شيعي حذف كنيد، عملاً عقلانيت شيعي حذف شده است. ان  اگر
و عترت، استفاده از آثار عرفاست و در طول  بحث خواهيم ديد تنها راه ما براي فهم صحيح معارف قرآن  ۀادام

 شيعي را توضيح دهد.   فنيامده كه بدون استفاده از آثار عرفا توانسته باشد معار یتاريخ کس

توحيد و ولايت و معاد و فروعات آن    یهاكه اکنون در بستر تشيع داريم و از معارف شيعي در عرصه   عقلانيتي 
عقلانيت وارد تشيع شده، در واقع   ۀواسطهر كس به   رو،نیفاني است. ازاكنيم، همه وامدار مسائل عر دفاع مي 

معنويت وارد تشيع شدند،   ۀواسطبه   كه  كساني  -  فرمودند   طوركههمان   –وامدار عرفان است و به همين شكل  
ع  عرفاني تشيع هستند. اگر بعد عرفاني تشيع را حذف كنيم، چيزي با عنوان بعد معنوي تشي  ۀ همه وامدار جنب

اي اضافه براي ديگران داشته باشد، نخواهد ماند. درست است که مكاتب غيرعرفاني و ضدعرفاني  كه جاذبه 
از آن معنويت اجمالي در بين اهل سنت، و در   شیامروزه ب یول ارند،هم در شيعه يك معنويت اجمالي د

اسلام و تشيع است،   ۀخص شود. آن چيزي كه شامكاتب شرقي هندي و حتي در بين مكاتب غربي هم پيدا مي 
 تري از معنويت متعارف در بين اهل سنت و غيرمسلمانان دارد.  است كه افق بسيار عالي  ژه یمعنويت و  ینوع

 )با توجه به مقدمات(  غرض

اي از معارف را عرض كنيم كه اين معارف در طول تاريخ  توجه به اين مقدمات، غرض اين است كه نمونه  با
وسيعي از  ۀ م نبوده و به بركت معارف عرفاني قابل فهم شده است؛ يعني ما مجموعگاه قابل فهتشيع هيچ 

پذير نبوده  گاه برايشان توجيه هيچ  ون هاي گذشته ـ چبينيم كه اينها را بزرگان ما در دوره آيات و روايات را مي 
كردند يا سنداً زير تأويل مي  ای به تعبيري  کردند؛ یاست و راهي براي فهميدن آن نداشتند ـ هميشه انكار م 

گرايي دست بردند و به بركت عرفان ما متوجه شديم حقيقت مكتب اهل بيت )ع( چيست و از تأويلسؤال مي
 برداشتيم.  

 که در مكتب عرفان و حكمت متعاليه قابل شرح و تفسير است  یمسائل

در چند رساله و كتاب خود    نیصدراالمتأله  شود،هاي ناروايي كه به صدرالمتألهين و عرفا زده مي تهمت  برخلاف
  ی گرا بودند؛ يعني وقتبزرگان شيعه تأويل  ۀكند كه قبل از اين مكتب عرفان و حكمت متعاليه، عمد تأكيد مي 

  ت یمسائل معرفتي، مانند باب مبدأ و ولا  غالبآثار شيخ مفيد و شيخ طوسي و اتباع اين بزرگان را ببينيد، در 
اند روايات اهل بيت )ع( را توجيه كنند. به نظرم شايد  گرا هستند و اصلاً نتوانسته تأويل معاد، كاملاً  یو حت

قابل   هیبيشتر از دويست مورد مسئله در معارف روايي داريم که همه به بركت مكتب عرفان و حکمت متعال
آن تفسيري  طور كلي يا فراموش شده بوده و يا كسي براي از عرفان به  شیو پ تشرح و تفسير شده اس

و   یانسان شناس ،یجهان شناس  ،یمسائل در خداشناس نیفهرستي از رئوس اصلي ا نجاینداشت. در ا
 كنم.  عرض مي  یمعادشناس
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 وجود  هیوحدت شخص ا ی یقرآن  دی. توح۱

وحدت شخصي وجود، اساس توحيد   ۀنخست آياتي است كه در مسائل توحيدي وارد شده است. مسئل  ۀدست
اي از قرآن نيست، ريزد. به تعبير علامه طباطبايي، هيچ سوره قرآني است و اگر نباشد، عملاً توحيد قرآني فرومي 

آياتي داريم؛ مثل   موعه مگر اينكه مبتني بر وحدت شخصي وجود است. ما در بعد وحدت شخصي وجود مج
اهِرُ وَ الْباطِن«] لُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّ  باب.   نیمجموعه روايات ا ز ی[ و ن۴»هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُم«] ای[ ۳»هُوَ الأوََّ

شود: يك دسته رواياتي است كه صريح در وحدت وجود است كه با صراحت کم سه دسته مي هم دست   روايات
الدّارِ غَيْرَهُ دَيّارٌ« است كه در كلام اهل معرفت هم   [ كه همان تعبير »لَيْسَ في ۵ءٌ غَيْرَهُ«] »لَيْسَ شَيْ  د یگو یم

چهارده روايت با اين شكل    -بسيار غليظي است كه سيزده    بير»لا احد الا الل« تعا  ایآمده است. »ليس الا الل«  
حضرت امير )ع( آموختند كه »يَا هُوَ يَا  در مجامع حديثي ما آمده است يا اسم اعظمي كه حضرت خضر به 

  هيچ [ اينها يك دسته از روايات است كه طبيعتاً براي افراد عادي قابل فهم نيست و اصلاً ۶مَنْ لَا هُوَ إلاَّ هُوَ«.]
 معناي مناسبي براي آن وجود ندارد. 

ناهي وجودي نه نامتناهي  نحو نامتكند، بهدوم رواياتي است كه از نامتناهي بودن خداوند صحبت مي  ۀدست
مقداري كه اصلاً درباره خداوند معنادار نيست؛ چون خداوند مقدار ندارد. نامتناهي مكاني هم كه برخي از 

از اين، از نامتناهي وجودي   بيشترمعاصران ما معتقدند، با ظواهر روايات سازگار نيست. روايات ما خيلي 
كند و نامتناهي وجودي در دستگاه متكلمان و حكمت مشاء و امثال اينها به هيچ شكلي قابل  صحبت مي 

 تفسير نيست.  

اشياء صحبت   ۀاشياء و پركردن هم ۀسوم از روايات اين باب، رواياتي است كه از دخول خداوند در هم ۀدست
اينكه خداوند به  یعنی[ ۷ء«؛]ءٍ فَأَنْتَ الَّذِي لا يَفْقِدُكَ شَيْ ءٍ وَ بَايَنْتَ كُلَّ شَيْ  شَيْ دارد: »فَسُبْحَانَكَ مَلاتَ كُلَّ 

 عالم حضور دارد و هيچ چيزي از خداوند متعال خالي نيست.   ۀ متن ذات خود در هم

ست؛ يعني شيخ  بزرگان ما با اين آيات و روايات در صدر اول، هميشه به شكل طرد يا تأويل بوده ا تعامل
[  ۴رسيدند كه »وَهُوَ مَعَكُمْ«]طوسي در تفسير تبيان يا شيخ طبرسي در مجمع البيان هر وقت به اين آيات مي 

گفتند ظاهر اين آيه چنين است كه خداوند خودش  كردند و مي [ فوراً تأويل مي ۹يا »إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ«]
پذير نيست؛  علم خدا احاطه دارد؛ وگرنه، خود خدا كه به چيزي احاطهمنظورش اين است كه    ی احاطه دارد، ول

كردند؛ چون توجيهي براي آن نداشتند؛ يعني  چون احاطه صفت اجسام است. طبيعتاً اين معارف را انكار مي 
شده نبوده است، و احاطه فقط  وجودي در خاطر اين بزرگان ترسيم   ۀنداشتند و احاط  وديوج  ۀتصوري از احاط

 مكاني و مختص اجسام بود.   ۀطاحا

وجودي و مفهوم حضور ذات الهي در   ۀترين چيزي كه به بركت عرفان قابل فهم شد، مفهوم احاطو مهم اولين
كنيم كه ذات الهي را از تر از عرفا پيدا نمي اي را در تنزيه قوي اشياء در عين كمال تنزيه است. هيچ فرقه  ۀهم
يافتني براي هيچ مخلوقي نشمارد.  دست   كليوقات بالاتر بداند و به هيچ شمخل   ۀخصوصيات برتر و از هم  ۀهم

از اينها در روايات   یجهان تشيع بود؛ چون حجم بسيار ژهیوخدمت عرفا به جهان اسلام و به  نیاين نخست
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امام  یهااميرمؤمنان )ع( است يا در خطبه  یهااين روايات توحيدي يا در خطبه  ۀشيعه هست؛ يعني عمد 
اول و دوم و سوم كه اصلاً چنين معارفي وجود ندارد و  ۀسنت از خليف هلر و امام رضا )ع(. در معارف اباق

برد؛ يا به تأويل دچار  چنين چيزهايي از آنها نشنيده است. معارف شيعي هميشه در ابهام به سر مي  ز یكسي ن
 ورد بحث قرار گرفت.  بود يا به طرد، كه به بركت عرفا تفسيرپذير شد و در عرفان نظري هم م 

 اء یاش قی . صعود و نزول حقا۲

صعود و نزول حقايق اشياء   ۀ دوم كه از مسلّمات قرآن است و در زبان روايات هم فراوان آمده، مسئل ۀمسئل 
كنند. رجوع موجودات به خداوند دو فرمايد موجودات به خداوند رجوع مي است. قرآن كريم اصلي دارد كه مي 

گردند. و به خدا هم برمي   اندمدهمرجعي هميشه مبدأ هم هست؛ يعني موجودات از خدا آ  معنا دارد؛ چون هر
پس امكان ندارد رجوع در جايي شكل بگيرد، مگر اينكه رفتن و آمدني باشد. باز از مسلّمات قرآن است كه  

روفرستادن است  كند، صحبت از تنزيل و انزال و فكند. پس هر گاه صحبت از خود مي خداوند را بالا فرض مي 
بُ وَ العَْمَلُ  مي  بتسوي خود صحو هر گاه از حركت ما به  يِّ كند، صحبت از رفع است: »إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ

الحُِ يَرْفَعُه  هُ إِلَيْه  ای[ ۱۰«]الصَّ اين از مسلّمات قرآن است كه هر مخلوقي در   رو،نی[ و مانند اين. ازا۱۱«]»رَفَعَهُ اللَّ
 یاعالم يك سير نزولي دارد »من الل اليه« و يك سير صعودي دارد »منه الي الل«. البته خداوند در قضيه  اين

لهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم عام فرمود: » وَ إِنْ مِنْ شَيْ  چيز نزد خداوند   همه   ن یخزا  یعنی[  ۱۲«؛]  ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ
 گردد.  او برمي  يسوكند و همه چيز هم بعداً به مه چيز را تنزيل مي است و خداوند ه

نزول و صعود و رجوع الي الل از مسائلي است كه بدون عرفان اصلاً قابل تفسير نيست. ما   ۀمسئل  هرحال،به 
كنيم. متأسفانه هنوز هم كساني كه دستشان  وجه مفهوم رجوع الي الل را پيدا نميهيچ در ادبيات متكلمان به 

 . د كنناز عرفان خالي است، تمام آيات رجوع الي الل را تأويل مي 

اند، اصلاً معنادار نيست؛  كند و تأويلاتي که کرده آيه در اين باب داريم كه از رجوع الي الل صحبت مي   ۱۲۰  تقريباً 
رسيم. با  حساب الهي مي  ایرويم و به ثواب ما مي  یعنی [ ۱۳گوييم »إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون«]وقتي مي  ند یگویمثلاً م

ايم كه بخواهيم به آن  ا از ثواب و حساب الهي كه نيامده چون م دارد؛ درباره ثواب الهي كه رجوع معنا ن نکهیا
 برگرديم. رجوع به جايي معنا دارد كه انسان از آنجا حركت كرده باشد و بعد بخواهد بدانجا بازگشت كند. 

قوس صعود و نزول و حركت اشياء از مسائلي است كه فقط عرفا مطرح کردند و پس از آن،   ۀ مسئل رو،نیازا
آمده است. از جمله نمونه    اتیوش ديگران هم باز شد كه اين مسئله بارها و بارها در قرآن و رواتازه چشم و گ

كند، يك و فروفرستادن مي  نزالاست مثلاً هر گاه صحبت از روزي رساندن و ا اتیکه در روا گرید یها
هاي الهي از ي، و روزيمعناي لغوي، يعني بلند سدرةالمنتهايي هست كه در بلندا و سماء قرار دارد. سماء به 

كنند و اعمالشان بالا  كنند، صعود مي ها وقتي حركت الي الل مي آيد و بعد انسان كند و پايين مي آنجا نزول مي 
 دقيق روايات است.   لب رود كه اين يكي از مطامي 
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 . مراتب عوالم۳

عالم عقل فهميده شده   سوم، مراتب عوالم است كه بخشي از آن در حكمت مشاء در حد عالم طبع و ۀمسئل 
بود، ولي گسترش اينها از آن چيزي كه در روايات و آيات قرآن كريم آمده، كمتر است. در آيات قرآن و روايات، 

عالم مثال    ۀكردند: يك مسئله، مسئل   حديگر در مراتب عوالم هست كه عرفا بعداً آن را تشري  ۀکم دو مرحلدست
ايشان است و هم در   اران یدر باب مكاشفات مثالي اهل بيت و است كه در روايات مفصل آمده است. هم 

كه مسلماً از نظر روايي عالمي وجود دارد. عالم جسماني طول و عرض و ارتفاع و رنگ    امت،یباب عالم برزخ و ق
تر است. اين مسئله را از قرآن  و از اين دنيا به خداي متعال نزديك ماستو شكل دارد، ولي وراي اين دنياي 

 شود اثبات كرد و در روايات هم مافوق حد تواتر است. مي  هم

عالم ديگر در روايات، عالم اظله و اشباح است كه وادي مفصلي است. متأسفانه چون اين عالم را قدما   يك
كردند و بعضي از اين آثار هم  اند درست تصور كنند، معمولاً اين روايات را حمل بر غلو و جعل مي توانسته نمي 
 غلو بودن از دست رفت.  ۀانبه به

پرسند: در ظلال بودند. از حضرت مي  ایدن نیفرمايد: اشياء قبل از خلقت در اهست كه حضرت مي  یروايت در
لَالِ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ  لَالُ« مي ظلال چيست؟ »ثُمَّ بَعَثَهُمْ فِي الظِّ مْسِ  فرمايند: » قَالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى ظِلِّكَ فِي اءٍ الظِّ لشَّ

اي براي خلقت اشياء در يك  ء«. ظل يك چيزي است كه هست و نيست؛ يعني يك مرتبه ءٌ وَ لَيْسَ بِشَيْ شَيْ 
  ی رهایعبارت تفس  نیعالمي است كه هست و نيست؛ يعني نه هست و نه نيست يا هم هست و هم نيست. ا

ثابته   عيانعالم اسماء و صفات و عالم ا حیاز تفاسير دقيق آن در عرفان نظري و با توض یکیدارد که  یمختلف
ذات    ۀقبل الخلق است. به تعبيري، براي خود شيئيتي دارد و جزو حيط  ۀاست كه يك تجلي علمي است، در رتب

 . ستیشود و هم هست و هم نمعناي اعم شمرده مي الهي به 

در روايات   ییهای ژگیعالم اظله و یروايات عالم اظله و اشباح را كنار هم بگذاريم، برا ۀاگر مجموع  هرحال،به 
و اعيان ثابته منطبق است. البته در برخي از روايات اظله و اشباح به يك   یآمده که ظاهرا بر عالم خزائن اله

كه تعابيري مثل »شيء« و  تر از عالم اعيان ثابته هم آمده است، ولي به هر حال غرض اين است معنا پايين 
 شود و اگر از عرفان بيرون بياييم، در جاي ديگر تفسيرپذير نيست.  »ليس بشيء« فقط در عرفان تفسير مي 

 . نظام اسماء الله ۴

نظام اسماء الل است. معارف شيعه يك اصل كلي دارد كه   ۀمهم ديگر در دستگاه معرفتي شيعه، مسئل  ۀمسئل 
                  : میخوانعالم را پر كرده است. در دعاي كميل مي  ۀالهي هم  یتند و اسماتمام موجودات اسم الل هس

  ی خوانيم كه خداوندا! ما را به فوز رسيدن به اسمامي   عاها[ يا در د۱۴ءٍ«]  یْ مَلََتَْ أَرْکَانَ کُلِّ شَ   ی»وَ بِأَسْمَائِکَ الَّتِ 
تِي فِي رَوْحِ نَجَاحِ أَسْمَائِكَ«،] هيچ دريافت درستي از اسم در جهان اسلام   كنیل [۱۵خودت قرار بده: »وَ هِمَّ

  ث وجود نداشته است؛ چون تبادر مردم از واژه اسم، همين اسم لفظي بوده كه در ادبيات و اصول و منطق بح 
 شود.  مي 
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تفصيل به اين بحث پرداخت و توضيح داد كه اسم در لغت  به  بار ن یبراي نخست الديني ی جناب مح شايد 
عالم اسماء الل هستند و اسماء الل مراتب دارند و اين  ۀدهنده است. همينه و نشان معناي علامت و آبه 

از رواياتي كه ما درباره   اياين توضيحات، مجموعه  ۀواسطمراتب براي خود قابل توضيح و تفسير هستند. به 
دارد، در تعبير   یربعاسماء الل داشتيم، روشن شد. مجلسي اول در بحثي كه با ملامحمدطاهر قمي درباره ابن

 فرمايد:  زيبايي مي 

و حالت او در  لتیداند که فضبوده باشد، مى  نیالد ىیمح خیکلام ش دنیاگر دانشمندى را حالت فهم مجملاً 
مولانا    نیکه مولانا جلال دوانى در شرح رساله زوراء اطناب در مدح او کرده و همچنچه مرتبه بوده است؛ چنان 

 ن یمحقق   ع یبلکه جم  رازى،ین محمد شی محمد و مولانا صدرالد   ن یبهاءالد   خیش  نیخفرى و همچن  نیالد شمس 
 [۱۶.]ند یخرمن او نیچخوشه  نیو مدقق 

 فرمايد:  در ادامه مي  بعد 

 شود.« حل مي  الديني یاز احاديث مشكله، مثل حديث اسماء و غيره از كلام مح »بسياري

که از مشكلات احاديث بود    هم در بحار الانوار آورده و نوشته   یاسماء، حديث مفصلي است كه مجلس  حديث
ام كه به بركت آن اين حديث را  افته یشد. من وجهي از پدرم كس معناي اين حديث را متوجه نمي و هيچ 

 توان مقداري فهميد.  مي 

     رار التى لا يعلم تأويلها الاّ الل و الراسخون فى العلم أنّ هذا الخبر من متشابهات الأخبار و غوامض الأس  اعلم
داند مگر خداوند و راسخين در علم.(  اى است كه تأويل آن را نمى)= اين خبر از اخبار متشابه و اسرار پيچيده 

ورى  العلى و وسيلتى إلى مسالك الهدى بعد أئمّة ال الدرجات... ... انمّا هدانى إلى ذلك ما أورده ذريعتى إلى 
 [  ۱۷عليهم السّلام أعنى والدى العلاّمة قدّس الل روحه فى شرح هذا الخبر]

ام كه در انشاء الدوائر و ديگر آثار  گرفته  الديني یگويد من اين وجه را از محصراحت مي مجلسي اول به  آنجا
 . دم یرا فهم  تیروا  نیمن به واسطه پدرم ا  د یگویم یثان یمجلس نجایخود نگاشته است و ا

اسماء الل و نظام اسمايي، جزو مسائل اساسي در ميراث عرفاني و ميراث حديثي شيعه است    ۀمسئل   هرحال،به 
 گردد.  كه اگر حل نشود، تفاسير آيات و بسياري از روايات كلاً منحرف مي 

مَ آدَمَ الأسَْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَْلائِ  هیطباطبايي ذيل آ علامه [ بيان فرموده كه مفسران  ۱۸كَة«]»وَ عَلَّ
اند خداوند اسماء را به حضرت آدم )ع( عرضه كرد؛ يعني اسامي اشياء. علامه تذكر داده كه در آيه  گفته 
رود، و نگفته »عرضها«.  العقول به كار مي  یمذكر آمده است كه براي ذو ع فرمايد »ثُمَّ عَرَضَهُمْ« و ضمير جممي 

صورت  العقول، آن هم به العقول و حقايق تكويني هستند كه ضمير ذوي ذويپس معلوم است اين اسماء، 
اصلاً مسئله حقيقت حضرت آدم )ع( و تعليم   انیب نیبا ا د،ینیبی که مگردد. چنانمذكر به شكل جمع برمي 

كه در معارف شيعي آمده و اگر از معارف شيعه خارج شويم، جاي ديگر   شودیم  یگریالهي مسئله د اياسم
 بحث از نظام اسماء در بين خلفا و اتباع خلفا و مانند اينها وجود نداشته است.  
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 ی . خلقت نور۵

ماواتِ وَ الأرَْض«.]  ۀديگر، مسئل  ۀمسئل  هُ نُورُ السَّ [  ۱۹خلقت نوري عالم است. در آيات قرآن كريم آمده است: »اللَّ
ها و زمين است و مخلوقات كه در مقابل  يكي ديگر از اصول آيات قرآن است كه خداوند متعال، نور آسمان   نیا

آورد و ظلمات را كه  ور را مفرد مي است كه هميشه ن آناو هستند، كثرت و ظلمات دارند. اين تعبير زيباي قر
وجودي، و كثرتش   ۀبندد؛ يعني نظام وحدت در كثرتي كه وحدتش هميشه جنب حيث عدمي دارد، جمع مي 

فرمايد خداوند در آيات قرآن مي  نکهیعدمي است. تعبير ظلمات و نور بدون عرفان قابل تفسير نيست. ا ۀجنب
هُ »الر كِتابٌ أَ   كند شما را به نور دعوت مي  لُماتِ إِلَى النُّور« نور خداوند است »اللَّ نْزَلنْاهُ إِلَيْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
ماواتِ وَ الْأرَْض  برد و  «و مؤمنان را از ظلمات به سمت نور، و كافران را از نور به سمت ظلمات بيرون مي نُورُ السَّ

لُمَات   ات یست که در روارا پر كرده ا  عالمظلمات    ۀاين نور، نوري است كه هم  «  آمده است: » يَا مَنْ غَشِيَ نُورُهُ الظُّ
اغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ    روند ی ظلمت م  ی کفار هم در نورند و به سو  د یفرما   یو در قرآن م »وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّ

لُمات   «.  مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّ

رَ النُّورِ يَا خَالقَِ النُّورِ يَا   می شى ء و نور کل شى ء« و دارکل  وةی: و هو ح می دار اتیدر روا و »يَا نُورَ النُّورِ يَا مُنَوِّ
رَ النُّورِ يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ يَا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يَا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يَ  وراً لَيْسَ كَمِثْلِهِ  فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يَا نُ   نُوراً ا  مُدَبِّرَ النُّورِ يَا مُقَدِّ

 نُور«  

تفسير شد. البته اجمال مسئله در كلمات   الدينيیجناب مح  ۀوسيلنظام نوري كه در روايات آمده، باز به  اين
كه نور، نور واحدي باشد و كثرتش   یاگونه نحو وحدت در كثرت و نه به نه به  ی شيخ اشراق هم هست، ول

وحدت وجود است   ۀود. تركيب نور و ظلمات مبتني بر همان نظريظلمات باشد و از حدود عدمي استفاده ش
 آمده است.   الديني یهايي كه در كلمات جناب محها و تكلمه با يكسري تتمه 

 ا ی. خلقت انسان قبل از دن۵

شناسي  . يكي از مباحث در انسان رسيمی شناسي ماز بحث مراتب عوالم و توحيد بگذريم، به مباحث انسان  اگر
خلقت انسان قبل از دنياست. شيخ مفيد و سيد مرتضي و مانند اينها كلاً منكر  ۀروايي شيعه، مسئل قرآني و 

وجودي داشته باشد و گاهي با طعنه و حالت استهزا با روايات عالم ذر   ۀبودند كه انسان قبل از دنيا يك مرتب 
قبول كردند و خلقتي براي انسان قبل  كردند و از كساني كه روايات عالم ذر را و خلقت قبل از دنيا برخورد مي 

وجود   ۀ[ و اولين نقط۲۰گفتند اينها تعابير غلات است]كردند و مي از دنيا پذيرفتند، با تعابير سبكي ياد مي 
آغاز وجود انسان قبل از دنيا و عالم ذر بوده   اتیكه طبق روااوست؛ درحالي  ۀشدن نطف قد انسان، هنگام منع

روي اين   است. البته منظور از خصوصيات انسان قبل از دنيا، فقط خصوصيت ذره بودن نيست كه برخي 
است؛ يعني روايات   ركنند. اجمالاً اينكه انسان قبل از عالم دنيا وجودي داشته، در روايات ما متواتپافشاري مي 

 . رساند ی روح و خود روايات عالم ذر، مطلب را به حد تواتر م باب طينت، خلقت نفس،

  پرسد ی اصلاً در بين شيعه نبوده است. در اجوبه مسائل محنائيه سيد محنا از علامه حلي م  ترش ی مسئله پ  اين
قبل از اين دنيا وجود   ها[ رواياتي آمده كه انسان ۲۱»وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم«] ۀدر تفسير آي 
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اند ما اصلاً يادمان هست كه قبل از اين دنيا از متصوفه هم گفته  خيفرمايد براند و بعد در آنجا مي داشته 
گويد اين كند و مي بوديم و لذت خطاب الهي را در آن عالم الست به ياد داريم. علامه حلي ابتدا استبعاد مي 

  اني [. يك زم۲۲گويد كلام صوفي هم هذيان است و قابل اعتنا نيست]ي ها اصلاً پذيرفتني نيست و بعد محرف 
از نگاه علامه حلي اينها هذيان بود، ولي بعدها كه معارف عرفاني رواج پيدا كرد، توانستند خلقت انسان را 

 كدام از اين استبعادها و انكارها به آن وارد نشود. كه هيچ طوري قبل از دنيا تصوير كنند؛ به

كسي كه اين مسئله را وارد معارف شيعه كرد،    نیخلقت انسان قبل از دنيا وارد معارف شيعه شد. نخست  ۀمسئل 
كند و در جلد نهم خيلي محكم از آن دفاع  صورت احتمال بيان مي ملاصدراست كه در جلد هشتم ابتدا به 

كند كه هر  باره همه اثبات مي در فارفرمايد و در اسكند و در رسائل آن را فقط درباره ائمه )ع( اثبات مي مي 
 قبل از دنيا دارد.  ۀانساني يك کينونت خاص خودش در رتب 

  ۀ مسئله، معرفتي بوده که در روايات وجود داشته و مورد انكار بزرگان ما بوده است، ولي وقتي پشتوان اين
ن مكتب تشيع خود به دامو اهل شهود توانستند براي آن توضيح علمي ارائه كنند، خودبه  افتیشهودي 

را كه به بركت عرفان    ايله همين مسئ  یبرگشت و در دامن تشيع تفسيرپذير شد. حالا تعجب اينجاست كه برخ
گويند شما روايات عالم ذر را انكار  اند و مي و تلاش ملاصدرا وارد مكتب تشيع شده، چماقي بر سرِ او كرده 

به بركت    اتیروا  نیا  یمانند آن؛ غافل از اينكه فهم معنا   اند وكنيد و اهل فلسفه و عرفان با عالم ذر مخالف مي 
 كردند.  شيعه اين مسائل را انكار مي  تكلمانعرفاست؛ وگرنه، قبل از اين م 

 نتیط اتی. روا۶

كند و روايت نقل مي  ۶۷ هشتم، روايات طينت است. مجلسي در بحار الانوار در خصوص باب طينت  مسئله
باره وجود دارد و شايد در مجموع از صد حديث هم عبور كند.   ن یروايت در ا ابواب هم تعداد ديگري ۀ در بقي

مطرح است که برخي سر از   یناگونگو  یهادگاه ید   اتی روا  نیدرباره ا  د یفرما ی روايات طينت، م  ان یدر پا   شانیا
كنيم.  ذار مي گويند ما علم آن را به خدا واگاي از اخباريان هم مي آورد و قابل پذيرش نيست و عده جبر درمي 

در تفصيل آن وارد نشويم؛ چون فكر ما بدان   یول م،یر یبه نظر ما هم بهتر است اجمال اين مطالب را بپذ 
 [ ۲۳رسد.]نمي 

از  ثیکم صد حد مطلبي كه دست نیق یبه  یتسليم و تعبد است و جاي تقدير دارد، ول یمسئله گرچه نوع اين
اي مسئله   ده،یبه ما رس  شی بوده که صد تا  ثیو معلوم نيست در واقع چند حد   دهیائمه )ع( درباره آن به ما رس

 یاگونه را به   اتی روا  نیبگذارد. اينکه بتوان ا   ارفهميم يا اتهام جبر كناينكه ما نمي   ۀنيست كه انسان آن را به بهان 
. د یآیبرم  ایخلقت قبل از دن  مهیبه ضم  یافعال  د یم عرفاني و توح فقط از نظا  نجامد،یداد که به جبر هم ن  حیتوض

بودند که به جبر منجر نشود، ولي نه با لحاظ اينكه   دهیالبته در دستگاه مشائي هم براي حل اين مسئله کوش
و  عرفا معمولاً تنها كساني هست كه به روايات طينت  رو،نیوجود قبل از دنيا داشته باشد. ازا نونت انسان كي

كنيم يا مثل مجلسي  گويند طرد مي كنيم يا مي گويند تأويل مي معناي واقع آن ايمان دارند؛ بقيه يا مي 
 كنيم. فرمايند سكوت مي مي 
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 انسان  ری. س۷

ديگر از مسائل، سير انسان است. تصوير شريعت از سير انسان، يك حركت است و ايمان را به تحلي به   يكي
  ۀ كند. كلمالل رشد مي   ی داند. از نگاه شريعت، انسان واقعاً حركت کرده و النمي اخلاقي    لیاخلاق حسنه و فضا 

ما قبل از عرفان، هميشه انسان را   ينيوجود دارد، ولي متأسفانه در معارف د عتیتقرب و نزديك شدن در شر 
حركت    شود؛ چون هيچ تصوير صحيحي ازكه صفات او درجا عوض مي   پنداشتند ی راكد و نامتحرك م  یموجود

گوييم.  هاي بعد مي انسان به طرف خدا وجود نداشت؛ چه برسد به تصويري از رسيدن به خدا كه در بحث 
شيعي شده است؛ گرچه   ۀاست كه با عرفان وارد معارف انديش يمياصلاً مفهوم حركت و سير الي الل از مفاه

 آمده است.  انیصحبت به م  ادیو روايات از حركت انسان الي الل ز اتیدر آ

 ی و نوران ی. حجب ظلمان۸

حجب است كه باز در روايات فراواني از حجب ظلماني و حجب نوراني صحبت شده است.    ۀديگر، مسئل   ۀمسئل 
هايي است كه  اب بحث حجب هم در بين متكلمان ما اصلاً معنادار نبود كه بگويند بين انسان و خداوند حج

كند. باب حجب در كتاب  عبور مي   احجاب ظلماني و نوراني داريم و انسان از اينه  ا یشود.  ها پاره مي اين حجاب 
 توحيد صدوق و بحار الانوار روايات فراواني دارد که تعداد و انواع حجب فقط در عرفان تفسير شده است.  

 و عصمت  ینیتکو تی و ولا بی. علم غ۱۱و۱۰و۹

. در باب ولايت بزرگان شيعه  رسد ی تر به نظر متر و اساسي مهم  اریبعد مسائل باب ولايت است كه بس مسائل
آنها تا قرن هفتم و هشتم، مقامات ائمه )ع( را منكر   روان یمثل شيخ مفيد، سيد مرتضي، مكتب بغداد و پ

مه )ع( »علم ما كان« و »علم ما يكون«  ائ  كهگفتند عقلانيت ندارد؛ يعني ما روايات فراواني داريم  مي   رایبودند؛ ز
و »علم ما هو كائن الي يوم القيامه« را دارند و اين روايات به تعبير علامه طباطبايي در حد تواتر است. شيخ 

فرمايد اين اصلاً عقلاني نيست و امكان ندارد يك بشر »علم ما كان« و »علم ما يكون« و »علم ما هو  مفيد مي 
كند و  مختلف اعتقادي طرح مي   یهاتمام اين روايات را در كتاب  رو،ن یداشته باشد. ازا مه« القياكائن الي يوم 

 طور است. سيد مرتضي هم همين 

ها و روايات ما اين است كه امام )ع( با همه  دنبال بحث علم، بحث ولايت تكويني است. ظواهر زيارتنامه  به
كند و فعل از او صادر  دارد و تكويناً در عالم تصرف مي مخلوقات وساطت   یچيز است و در صدور فعل الهي برا

آغاز وجود امام  ۀشود. اما متكلمان ما اصلاً اين معنا برايشان تصويرپذير نبود. طبيعي است كسي كه نقطمي 
تواند از ولايت تكويني او صحبت كند. اصلاً مفهوم ولايت تكويني در  داند، اصلاً نمي را زمان ولادت از مادر مي 

 شود.  شود، كه انكار هم مي تنها پيدا نميثار متكلمان نه آ

شود، اينها همه به بركت  شود و عقايد شيعي تلقي مي چيزهايي كه امروز در هيئات مذهبي ما گفته مي  اين
عرفان آمده است، اما نه به آن نگاه باطلي كه آن آقا در كتاب مكتب در فرايند تكامل نوشت. مكتب در فرايند 

بود. اينها رواياتي بود كه در صدر اول   لنبود؛ مكتب از اول تكامل داشت، »فهم مكتب« در فرايند تكامتكامل 
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هاي عرفاني فهميديم؛ يعني عرفا وقتي خودشان رفتند در  صادر شده بود و ما آهسته آهسته به بركت دريافت 
ان و ما يكون و ما هو كائن« در آنِ  به »ما ك ۀتواند احاطيك موطني كه عالم علم الهي بود، ديدند انسان مي 

چيزهايي كه درباره اميرمؤمنان )ع( و ائمه )ع(    مافوق زمان باشد، تصديق كردند اين  لمواحد پيدا كند و در عا
 گفته شده، راست است. 

عصمت و برخي از فروعات كاملاً    حیصح  ر یعلم امام و حتي مباحث متعلق به تفس  ۀ ولايت تكويني، نظري  ۀ نظري
خواهند دشمنان مكتب تشيع يا شيعياني كه مي  رو،ن یمباحثي است كه در فضاي عرفاني آمده است. ازااز 

و تشيع صوفي است و تشيع   يكنند اين تشيع، تشيع صفوتشيع را به دوران قبل برگردانند، همه ادعا مي 
روايات از قديم بوده   گويد اين همان تشيع حقيقي است؛ چون اينحقيقي نيست؛ با اينكه متون نقلي ما مي 

اين بركتي كه اينها در فهم معارف به ما   ۀواسطاست و فهم آن به بركت صوفيه و عرفا حاصل شده است و به
 .  میتبيين كرده بودند، بيان كن ئمهاند، توانستيم آن حقيقتي را كه خود اداده

 . صفات انسان کامل ۱۲

بعد، مقام ولايت و فنا و وصول و خلوص و مقربان و امثال اينهاست؛ يعني صفات انسان كامل. آيات   ۀمسئل 
و شهود عوالم   نیقرآن مطالب مفصلي درباره مقام انسان كامل دارد كه با عناوين مقربين، سابقين و مخلص

 كند. قرب از آنها ياد مي 

معناي لقاي خدا تصورپذير نبود. اما روايات  چون اصلاً چيزي بهمقام لقاء الل هميشه مورد انكار بود؛    خیتار   در
تواند برسد كه خدا را نيز بدون حجاب مشاهده كند؛ گويد انسان به جايي مي است؛ يعني مي  خيلي شفاف 

هُ أَن يَنظُرَ إِلَى اللِ بِغَيرِ حِجابٍ ويَنظُرَ اللُ إلَيهِ بِغَيرِ حِجابٍ فَليَتَ  دٍ«.]مانند »مَن سَرَّ گونه  [ سند اين۲۴وَلَّ آلَ مُحَمَّ
لفظ امام  نیع یرود؛ چون راوروايات صحيح است و مكاتبه بوده و اصلاً احتمال نقل به معنا هم در آن نمي 

 )ع( را آورده و سندش هم خيلي محكم است.  

که كساني كه  ؛ چنانكردند روايات در فرهنگ شيعي تفسيرپذير نبوده است و بزرگان هم آن را انكار مي   طوراين
اند، از اين معارف شيعي كاملاً محروم هستند. بحث انسان کامل همه با دستگاه عرفاني  امروز از عرفان محروم 

 الل و شهود الهي برسد.   معرفتقابل تفسير است كه چطور ممكن است كسي به مقام لقاء الل و 

 . معاد  ۱۳

رسيم برزخ، كيفيت نسبت زمان بين عوالم مختلف و طي  مباحث معاد است؛ مانند كيفيت ت ،یانیپا  بحث
  ی به بيان مجلس  یزمان در عوالم آخرت و امثال اينها، كه اگرچه غالب آنها در كلمات صدرالمتالهين بيان شده، ول

هاي آن در كلمات شيخ و صدرالدين  است؛ يعني ريشه   الديني ی چين خرمن محاول، صدرالمتألهين هم خوشه 
اند، كه قرآن و روايات بيان كرده گونه ه و به بركت آنها بعداً توفيق پيدا شده كه كيفيت معاد آن قونوي بيان شد 

 توضيح داده شود.  
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 یبندجمع

صفويه، فقط در خود عرفان باقي   ۀمهم در اينجا، اين است كه اين تأثير بعد از جريان عرفاني در دور نكته 
نمانده است، بلكه افزون بر فضاي عرفان، تمام مكاتب شيعيِ معرفتي متأثر از همين مكتب عرفان هستند؛ 

و روح   یاصطلاحات عرفان ات،شوند، تمام اصطلاح كه قطب مخالف عرفان تلقي مي  يعني در آثار شيخيه 
اند و محتوا هم خراب شده است؛ يعني شيخ احمد ده است؛ فقط چند جا را خراب كر یمطالب هم عرفان

 و عبدالكريم جيلي است و با آثار اينها مأنوس بوده است.  الديني ی احسايي كاملاً متأثر از مح

در مكاتب مخالف عرفان، مثل جريان تفكيك كاملاً افكاري كه اين جريان دارند، متأثر از فضاي عرفاني   حتي
ين مخلوق، عالم ذر و نفس انساني در آثار ميرزا مهدي اصفهاني، همه متأثر از صادر اول، اول ۀماست. نظري 

است. اصلاً اسم اين مباحث در   رفتهی فضاي عرفان بوده، مطلقاً از فضاي شيخ طوسي و امثال ايشان اثر نپذ
اهل    ۀسفر  ملامحمدباقر مجلسي و بحار الانوار نشسته، سرِ   ۀهر كس سرِ سفر  د یتردیقبل نيامده است. ب  ۀدور

هاي علامه مجلسي را فهرست كنيد، آنها كه بيان لفظي و شرح كلمات  عرفان نشسته است؛ چون اگر بيان 
عموماً يا برگرفته از ملاصدراست يا از ملامحمد صالح   واست،كه شرح محت  یی جاها یاست كه هيچ، ول

پدرش   ای یميرداماد و شيخ بهائمازندراني، داماد مجلسي است كه اهل عرفان و سلوك است، يا برگرفته از 
هاي مرحوم مجلسي، بر دوش اهل حكمت  است که همه وامدار عرفانند. تقريباً بار معرفتي بيان   یملامحمدتق 
خاصي از مكتب   ۀاين تأثير عميقي كه عرفان بر مكتب تشيع گذاشته، فقط به نحل رو،نی. ازاتو عرفان اس

 تشيع منحصر نيست.  

كوتاه جاي   یكه هنرمندانه مطالب بسياري را در زمان یلیالاسلام وکكنم از جناب حجت : تشكر مي یعلم ریدب
هاي علميه با موضوعات  هاي تاريخي شيعه، تعاملاتي است كه در حوزه قابل توجه در بحث   یهادادند. از نكته

كه اين امر فراز و فرودها  است  بودهموضوعات، تعامل ميان تشيع و عرفان  نیمختلف داشته است. يكي از ا
تري از آن، از و مراحلي را به خود اختصاص داده است. به منظور درك بيشتر اين مراحل و شناخت مناسب 

استاد ارجمند جناب آقاي غلامرضا جلالي، مدير گروه تاريخ و تمدن اسلامي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  
كنيم در موضوع »مراحل تاريخي تعامل  لامي دعوت مي حكمت اس يگروه عرفان مجمع عال  ۀو عضو پيوست

 .  ند یبفرما ان یب یعرفان و تشيع« مطالب

 

" است که در مشهد مقدس به همت  عیعرفان در گسترش تش ری"تاث شی مربوط به هما  ی فوق، سخنران متن
 برگزار شده است.   یاسلام غات یو دفتر تبل  یحکمت اسلام یمجمع عال

 

 


